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 چکیده
اساس وابسـتیي بـه ي ـي از  ها که برسرد، مرزهای هويتي ملت ز پايان جنگپس ا
شـد، درررـون ها مشخص ميايدئولوژيک يا عدم وابستیي به آنهای سیاسي و قطب

 در .تـر شـدهـا برجسـتهيابي ملـتررديد و نقش و اهمیت فرهنگ در فرايند هويت
هـای سیاسـي، بیشـتر بـر اسـاس شـا ص، که مرزهـای هـويتي در رذشـته حالي

اسـاس  مرزهـای هـويتي بـر تـدري  بـه، شـدندايدئولوژيک و اقتصادی تعیین مـي
های فرهنیي ش ل ررفتنـد و هويـت فرهنیـي و تمـدني بـیش از رذشـته شا ص

 مقاله با استفاده از روش توصـیفي اين مبنای تف یک واحدهای سیاسي قرار ررفت.
تمـدني در تمـدني و درونهای برونقابلتبییني از چرايي ت ۀدنبال ارائ تبییني، به -

. نتـاي  ايـن مقالـه م يـد ايـن سـتهایر بر اساس نظريه بر ورد تمدنهای ا سال
شدن، به همان میزان کـه سويۀ جهانيفرضیه است که در شرايط جديد، فرايند يک

هـا حرکـت نان برداشته و در جهت غربـي کـردن آمرزهای فرهنیي جوامع را از می
بر اساس غیريت را هويت  ود  ،های اجتماعيوجب شده است تا رروهکرده است، م

يـابي فرهنیـي و از غرب و فرهنگ و تمدن غربي بازتعريف کنند و در فراينـد هويت
 .رريزی افزايش يافته استستیزی و غربتمدني، روند غرب
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 مقدمه  

دورة جهـان دوقطبـي بـه ، يافتن تقابل دو ابرقـدر  جهـانيبا پايان جنگ سرد و  اتمه

ای رقم  ورد که توزيع قـدر  در سـطج جهـاني رسـترش رونه پايان رسید و شرايط به

انديشمندان بـه ، د. در مواجهه با شرايط جديدوجود آم های جديد قدر  بهيافت و قطب

بـه ها کشور تقسیم شـده و در دوران جديد که امپراتوری شرق به دهکه دند اين ف ر افتا

هـای متعـددی در رو نظريـهايـن سرنوشت جهان چه  واهد شد. از، تاريخ پیوسته است

بشـــر مطـــرد شـــد. در ايـــن رابطـــه  ةتحلیـــل وضـــعیت موجـــود و ترســـیم آينـــد

بـا طـرد  «فوکويامـا یسفرانسـ»و  «هابر ورد تمدن»با طرد نظريۀ  «نهانتینیتوساموئل»

 فوکويامـا کـه از طرفـداران ايـدةدسـت يافتنـد.  به شهرتي جهـاني «پايان تاريخ»نظريۀ 

 واستار شناسايي امري ا به عنـوان ، «سازیجهاني»با تأکید بر  ،رودشمار مي قطبي بهتک

ــل ــدة ، آ ــرين ابرقــدر  در ســطج جهــان شــد و در مقاب  -قطبييــک»هــانتینیتون اي

. رزارة اصلي هانتینیتون بر ايـن ادعـا اسـتوار (75: 1390، بوزان)را مطرد کرد  «چندقطبي

وجـود ، انـدجوی هويت يا بـازآفريني آن پردا تـهوهايي که به جستاست که برای ملت

های اصـلي بالقوه در  طـو  رسـل تمـدن هایضرورتي حیاتي است و دشمني، دشمن

هـای های فرهنیـي بـر هويتهويت، ين اساسا . بر(28: 1378، )هانتینیتونریرد ش ل مي

توانند بسیاری از حـوادیي را کـه پـس از های تمدني ميشود و هويتتمدني منطبق مي

 المللي رخ داده است تبیین کنند. جنگ سرد در سطج بین

امري ـا و ، پس از پايان جنگ سرد و پايان نظام دوقطبـيکه هانتینیتون معتقد است 

هـای هويت، اند تمدني جهاني ايجاد کننـد و بـه همـین دلیـلنستهنتوا طور کلي غرببه

، انــد. در ايــن شــرايطيابيدر حــال وهــور و قدر ، مت ثــر بــر مبنــای مرزهــای تمــدني

انـد و مـي افـزايش دادهسیاسي و نظا، قدر   ود را در ابعاد اقتصادی ،های شرقيتمدن

به کـانون ، ه به يک حوزة تمدنيهای وابستاند. ملترذار نظمي جديد در جهان شدهپايه

کننـد کـه هـای جديـدی وهـور مـيپیرامون - شوند و مرکزاصلي آن تمدن وابسته مي

سیاسـي و ، اسـاس مناسـبا  اقتصـادی هـای سـنتي کـه بـرپیرامون - قادرند با مرکـز

ها شوند. در چنین رقابتي و بـا رقابت کرده يا جايیزين آن، ايدئولوژيک ش ل ررفته بودند

 ناپذير  واهد بود. ها اجتنابدرریری و بر ورد تمدن، به روي رد هژمونیک غربتوجه 
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تبییني به دنبال پاسخ به اين س ال است کـه  - اين مقاله با استفاده از روش توصیفي

های ا یـر را بـر اسـاس در سـال تمـدنيتمـدني و درونتوان بر وردهای بینميچیونه 

 هانتینیتون تبیین کرد؟  های ساموئلبر ورد تمدن ۀنظري

 

 یابی در قلمروهاي تمدنیرهیافت نظري؛ هویت

، باورها، هاای شامل دانشداند و آن را کل پیچیدهتمدن را معادل فرهنگ مي، «تايلر»

توان يا عادتي که انسان به عنـوان عوـو جامعـه  هرآداب و رسوم و ، ا لاق، حقوق، هنر

بايـد ، تر از تمدن. اما در تعريف دقیق(98: 1375، سارو اني)کند تعريف مي، دکنکسب مي

هـای اجتمـاعي ارزشتـری دارد و شـامل حوزة وسیع، رفت تمدن در مقايسه با فرهنگ

ا لاقـي و ، فرهنیـي، يـيقوـا، شامل مجموعه عناصر اقتصادی، شود. تمدنتری ميعام

، بريـت و تـوحشهـای برکاربرد واژة تمدن در مقابـل واژه، مذهبي است. در بر ي موارد

دارای بار ارزشي است و از برتری يک جامعه نسبت به جامعۀ ديیر ح ايـت دارد. ريشـۀ 

ــدُن( ررفتــه شــده اســت و متــراد  شهرنشــیني و ، )مدينــه واژة تمــدن از واژة شــهر مُ

  (.47: 1375بیرو، ) استشهرررايي 

شـر و تحـول تمدن به عنوان مرحلۀ معیني از مراحل رشد ب، رراياندر انديشۀ ت امل

: 1390مهر، شـايان) شـوديافتۀ توحش و بربريت در نظر ررفته مياجتماعي و مرحلۀ ت امل

معنـي  راي  شد که به «هاتمدن»کاربرد اصطلاد ، تدري  و در طول قرن نوزدهم به (.467

های مختلفي کـه تمدن، از تمدن بود. در برداشت جديد مدارانهکنار رذاشتن تعريف قوم

(. Toynbee, 1948: 24) به رسمیت شنا ته شد ،ه شیوة  اص  ود متمدن بودنديک ب هر

 ةکنندتسهیل تدبیر و که آدمي ذهني هایفعالیت ای از حاصلمجموعه توانرا مي تمدن

در  يـا جامعـه ملـت آحاد يک و هويت شخصیت ةو سازند جمعي زندري رونارون جها 

. (1378رشـاد، ر.ک: )تعريـف کـرد ، باشـد مشـخص جغرافیـايي ۀو منطقـ تـاريخي مقطع

ها مشـخص هـای زيـر را بـرای تمـدنويژري، هانتینیتون در بحث  ـود دربـارة تمـدن

 کند:مي

تمدن تمامیتي فرهنیي است و تمدن همان فرهنگ در ،  لا  روي رد آلمانيبر .1

 .(1)تر استابعادی بزرگ
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دهندة يک تمدن را يک از اجزای تش یلتوان هیچها جامعیت دارند و نميتمدن .2

 درستي درک کرد. به، بدون ارجاع به کل آن تمدن

ها کـه مانـدرارترين بسیار ديرپا هستند. تمدن ،ها در عین اين ه فناپذيرندتمدن .3

 .يابندري هستندواجد  صلت پويايي و ت امل، شوندنهاد بشری محسوب مي

ای وویفه، بر لا  واحدهای سیاسي ها صرفاً واحدهايي فرهنیي هستند وتمدن .4

نـد. ردهي امـور اقتصـادی و غیـره نداسامان، توسعۀ عدالت، در قبال تأمین نظم

شود و رـاهي تمـدن چنـد راهي مفهوم تمدن و واحد سیاسي برهم منطبق مي

 .(2)ریردبرمي ملت( را در -واحد سیاسي )دولت

، زنـدري و غیـره شـیوة، زبان، مانند نژاد ،از میان تمام عناصر عینيِ معر  تمدن .5

بر مرزهای ناشـي از ، ها در تاريخ بشرترين عامل است. مرز اغلب تمدندين مهم

های مذهبي منطبق است. عامل دين تا حد زيـادی توانسـته اسـت تـأییر تفاو 

د. تمـدن اسـلامي کنـها را  نثـي نظیر نژاد و زبان در تمايز تمدن ،عوامل ديیر

 نژاد و شـیوة، پوشي در زبانقابل چشم های غیرم تفاو رغجوامع مختلف را علي

  .(66-60: 1378هانتینیتون، )ریرد برمي در زندري

ها از درون هـم مـورد نظر ررفت. تمدن ها نبايد فقط تهديدا   ارجي دربرای تمدن

عـواملي ماننـد  تحـت تـأییر، تمـدن غـرب از درون حاضر حال ریرند. درتهديد قرار مي

های فرهنیي و نژادی در معـر  تهديـد قـرار فقدان وفاق اجتماعي و تدا ل ،هويتيبي

 .(Kennedy, 1993: 56) دارد

و  اسـتسیاسـي  شناسي و علـومجامعه ةاز مفاهیم بسیار مهم در حوز 1مفهوم هويت

هـای جديـد نسـبت بـه مفهـوم اسـت. در رهیافت شـدهبا روي ردهای روناروني بررسي 

اوتي نسـبت بـه ايـن مفهـوم کلیـدی وجـود دارد. افـرادی نظیـر های متفراهديد، هويت

حرکت عمومي جهان را به سمت فروپاشي در نظر ، با روي ردی سلبي و بدبینانه 2بودريار

انداز آنان را به سمت نفي هررونه چشـم ،رراييررايي و نسبیتریرند. اين حد از شکمي

ش در جهـت سـا ت مبـاني تا حدی که هررونـه تـلا ،دهدسیاسي و فرهنیي سوق مي

                                                 
1. Identity 

2. Baudrillard 
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ها حاصل تفاسیر فردی هويت، رردد. بر اين اساسمستح م هويتي و معنابخشي نفي مي

و ويژرـي  دارنـد نسبتي متناقض بـا ي ـديیر ،اين تفاسیر موارداز هستند که در بسیاری 

تواننــد مبنــايي بــرای تعیــین عــدم قطعیــت اســت و بــه همــین دلیــل نمي ،هــابــارز آن

هررونـه ، سیاسي و فرهنیي باشند. بر اساس اصول موضوعۀ ايـن روي ـردهای استراتژی

 شـود و انسـان بـهآراهانـه نفـي مينهايت مقاومت سیاسي و در مشارکت، سیاسي تعهد

حقیقت در ابعـاد مختلـف ، شود. در اين روي ردعنوان موجودی منفعل در نظر ررفته مي

های کلان مورد سـ ال و ترديـد قـرار تکند و اصالت روايتنها جنبۀ فردی پیدا مي،  ود

 .(120-119: 1385نظری، )ریرد مي

افـرادی چـون ، ايـن روي ـرد روي ـرد ايجـابي قـرار دارد. در، در مقابلِ روي رد سلبي

عنوان نیروهای فعالي در نظـر  اجتماعي را به -فعالان و کنشیران سیاسي، 2فوکو و1لیوتار

-سـازمان، اجتماعي و فرهنیي را ايجـاد، سیاسيهای هويتيِ ریرند که قادرند جنبشمي

، توانند بر مبنـای عـواملي چـون ناسیونالیسـمهای هويتي ميند. جنبشکندهي و اداره 

بشـر و بسـیاری از عوامـل  حقـوق، صلج، برابری جنسیتي، زيستمحیط، قومیت، مذهب

ق و اسـاس علائـ تواننـد بـرهـای جديـد ميهويت، ریرنـد. در ايـن روي ـردديیر ش ل 

های اجتماعي نهادينه شوند و به اين ترتیب نوعي ت ثر هويتي های جوامع و رروهدغدغه

 المللي بـرجوامع و يا در سطج بین ونهای انتقادی درریرد. جنبشمورد پذيرش قرار مي

وهـور ، نماينـدنقـد يـا بـازتعريف مي، ها را نفيای که ساير هويتهای ويژهاساس هويت

ررايي و انحصـارطلبي تواننـد تـامهای اجتماعي ميسیاسي نیز رروه کنند. در ساحتمي

،  واست  ـود، و با تعريف هويتي از  ود( Rosenau, 1991: 145) هويت مدرن را نپذيرند

، انسـاني افـراد، طبیعـتی آرمان و انديشۀ  ود و نسبت  ود با غیر از  ود ) دا و ماورا

هويـت دينـي ، ديـدی نظیـر هويـت ملـيهای جهويت، انساني( محیط و موجودا  غیر

 ند. کنهويت جنسیتي و هويت قومي و هويت تمدني را  لق ، )اسلامي(

ریری هويـت فـردی و رروهـي در شـ ل «غیريـت»هانتینیتون بـا تأکیـد بـر عامـل 

يـا  ،کـه بـدانیم چـه کسـي نیسـتیم ،دانیم چه کسي هستیمما تنها زماني مي»رويد: مي

                                                 
1. Lyotard 

2. Foucault 
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تـاريخي  -. سا تارهای اجتماعي(29: 1390بوزان، ) «ي هستیماين ه بدانیم مخالف چه کس

هـا و رفتارهـا ریریجهت ،هاشوند که اين هويتها ميموجب پیدايش انواع هويت،  اص

هـای اجتمـاعي هسـتند کـه فرآورده، کنند. انـواع هويـتدر زندري روزمره تعیین ميرا 

-236: 1387، و لوکمـان بررـر)رونـد شمار مي عناصر نسبتاً یابت واقعیت اجتماعي عیني به

237). 

ها اهمیـت يابي رروهي ناشي از آنبي و هويتنژادی و مذه، ها به مسائل قوميتا سال

، يـابي قـوميهويت، های نوسـازی و مارکسیسـتيِ توسـعهشد. پارادايمچنداني داده نمي

جامعـۀ دانستند که بـا رسـترش هرچـه بیشـتر اهمیتي ميمذهبي و نژادی را مسئله کم

در حـال ، بیني اين م اتبشود. اما بر لا  انتظار و پیشاز اهمیت آن کاسته مي، مدرن

 مـذهبي و نـژادی در، های قوميهای مختلف اجتماعي بر مبنای م لفهرروه حاضر هويت

های جديـد در قـرن بیسـتم و ملت - که وهور دولت حالي شدن است. درحال برسا ته

اکثـر ، ملـت - مبنـای رابطـۀ دولـت هـا بـرجتمـاعي بـا دولتهای ارروه ۀسنجش رابط

دلیل  نژادی و مذهبي به، های قوميهويت، یران را متقاعد کرده بود که از اين پستحلیل

تـدري   بـه، کننـدهای ملي ا ذ ميهويت  ود را از م لفه، آن ه به عنوان بخشي از ملت

  صوصاً طي سه دهۀ رذشـته بـه، تموقايعي که از نیمۀ دوم قرن بیس .نابود  واهند شد

، نـژادی و مـذهبي، هـای قـومينشان داد که بايد مسائل مربـو  بـه رروه، وقوع پیوست

 .(208: 1375میسون، ) شودمطالعه و بررسي  تربینانهواقع

نـژادی و ، هـای قـوميرروه درریـری و  شـونتکـه بر ي از انديشمندان معتقدند 

اند يافته توانسـتهدهد و کشورهای توسـعهیافته رخ مينمذهبي فقط در کشورهای توسعه

يابي اجتمـاعي نماينـد. از نژاد و مذهب در هويت، های مناسبي را جايیزين قومیتم لفه

بـا تحـول جوامـع از حالـت که پردازان اجتماعي معتقد بودند نظريه، اواسط قرن نوزدهم

عوامـل ، سـنتي بـه مـدرنبسـته بـه بـاز و ، م ـانی ي بـه اررـانی ي، سنتي به صـنعتي

زای جديدی جايیزين الیوهای قديمي حاکم بر جامعه  واهد شـد بخش و هويتانسجام

هـای ها و رروهبخشي به انسـاننژاد و مذهب در هويت، و به اين ترتیب از اهمیت قومیت

هـا و وفاداری ای ازنـژاد و مـذهب را مجموعـه، قومیت، اجتماعي کاسته  واهد شد. آنان

دانسـتند کـه بايـد ضـرورتاً مانده از مراحل ابتدايي زندري بشـر مي جا  هنجاری بالزاما
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امـا وقـوع منازعـا  قـومي و  جای  ود را به عوامل جديدی نظیر وجدان جمعي بدهـد.

هر دو م تب نوسـازی و مارکسیسـتي را در وضـعیت ، نژادی در جوامع پیشرفتۀ صنعتي

بـا مفروضـا  آنـان تطـابق و همخـواني  وقـايع اين زيرا ؛متعار  پارادايمي قرار داد غیر

های مختلفي از اين واقعیت نامتعار  نمود. به عنوان تبیین ۀنداشت و آنان را وادار به ارائ

يافته را ناشـي از عـدم های قومي در کشورهای توسـعهتقويت هويت ،بر ي از آنان مثال

دنـد کرارزيـابي  شـدن()صنعتي هـای قـومي از منـافع نوسـازیبر ورداری عادلانۀ رروه
 (.217-216: 1375میسون، )

در جهان مدرن در حـال ، دين هايي مانند ناسیونالیسم وسنتکه معتقد است  ریدنز

ای از های فرهنیي جديد را نشـانهوهور هويت، . بر ي(Giddens, 1994: 78)احیا هستند 

و معتقدنـد پـس از داننـد اش ميوطنيجهـانوهور بحران در لیبرالیسم غربي و آرمـان 

نظام لیبرال دموکراسي غرب در حـل مشـ لا   نیافتن به دلیل توفیق، پايان جنگ سرد

. از اوا ـر (Thompson, 1998: 179) ررايي آغـاز شـدحرکت به سمت قبیله، جامعۀ بشری

بـه واحـدهای  بسیاری از کشـورها که يابي فرهنیي باعث شدهويت، دهۀ هشتاد میلادی

جزيه شوند و البته بر ي کشورها هم به همین دلیل متحد شـدند. تری تسیاسي کوچک

اقتصـادی و ايـدئولوژي ي کـه باعـث پیوسـتیي ، ایر شدن اهمیت عوامـل سیاسـيبا کم

نـژادی و مـذهبي ، واحـدهای قـومي ۀنژادی و مذهبي متفاو  يا تجزيـ، واحدهای قومي

چ سـلاواکي و ، ویيوروسـلا، کشورهايي مانند اتحاد جمـاهیر شـوروی، مشابه شده بود

سودان تجزيه شدند و مردم کشوری مانند آلمان که بر اساس عوامل ايدئولوژيک و تحت 

در قالـب يـک ، دوقطبي به دو پارة شرقي و غربي تقسیم شـده بودنـد يتأییر نظام سیاس

ها در فوـايي عـاری از واحد سیاسي متحد شدند. فوای سیاسي جديد باعث شد تا ملت

آداب ، هـاارزش،  ط، زبان، های فرهنیي  ود نظیر تاريخبه ريشه، ژيکفشارهای ايدئولو

، سـازمذهب و غیـره بپردازنـد و هويـت  ـود را بـر اسـاس ايـن عوامـل هويت، و رسوم

، بازآفريني و فاصله  ود با ديیران را با ت یه بر معیارهای فرهنیي تعیین کنند. فريـدمن

هـای فرهنیـي را ناشـي از انفجـار جنبشای قـومي و فرقـه، يـابي مـذهبيفرايند هويت

 (.Fridman, 1994: 78) نامدمي «ررايي جديدسنت»
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 هاي هانتینگتوننظریة برخورد تمدن

انديشـمندان ، دکنـهانتینیتون مطـرد   ه ساموئلپیش از آنرا ها تمدن بر ورد ايدة

پايـۀ  وريـک و بـرايـن ايـده را در چـارچوبي تئ ،اما هانتینیتون .ندده بودکرديیری ارائه 

، های دنیای پس از جنگ سرد مطرد کرد. پـس از جنـگ سـردشواهد تاريخي و واقعیت

های ديیـر رونـد پويـايي تمـدن، در شرايطي که قدر  تمدن غربي رو به افول نهاده بود

تمــدن  ويــژهبــهغربــي  های غیــريابي تمــدنقــدر ،  ــود را آغــاز کردنــد. هــانتینیتون

های رقیـب ها را بر ـورد تمـدنومت غرب در برابر آني و مقاکنفوسیوسي و تمدن اسلام

جهـان غـرب و  :ریـرددورانه در نظـر مي، جهان را همانند دوران جنگ سرد، اونامد. مي

غربـي را در  های غیـرو کلیۀ تمـدن یستغرب ي پارچه ن غرب. اما جهان غیر جهان غیر

 ،اکان بازيیران اصـلي هسـتندکشورها کم، در عرصۀ سیاست جهاني ریرد. از نظر اوبرمي

ها بیش از هر عامل ديیـری ناشـي از عامـل فرهنیـي های میان آنما پیوندها و درریریا

های  ـونیني درریری، های تمدنيکه در دا ل کشورها و حوزه حالي است. همچنین در

قابل اعتنـا نیسـتند و ، ها به دلیل عمق و رستردري کماين درریری ،در حال وقوع است

ریری اصلي بین کشورها با تمدن متفاو  رخ  واهـد داد و امنیـت و یبـا  جهـان از در

 . (52: 1378هانتینیتون، )شد  های بین تمدني تهديد  واهدطريق درریری

هـای رروه، ریـرد؛ در سـطج  ـردها در دو سطج صور  ميبر ورد تمدن، از نظر او

منطقـه و مهـار ي ـديیر وارد  نزديک به هم در امتداد  طو  رسل تمدني برای کنتـرل

های های متعلق بـه تمـدندولت، شوند و در سطج کلانآمیز ميهايي اغلب  شونتنزاع

پردازنـد و بـرای دست آوردن قـدر  نظـامي و اقتصـادی بـه رقابـت مي مختلف برای به

ای رونـه کننـد و بـههای ديیر مبـارزه ميالمللي يا کشورها و تمدنکنترل نهادهای بین

 :Huntington, 1993) کننـدهای سیاسي و مذهبي  ود را تـروي  ميارزش، جويانهابترق

29.) 

باعث ايجاد ، های فرهنیي درون واحدهای تمدنيشباهت که هانتینیتون معتقد است

همین دلیل کشـورهای شود. به اقتصادی کشورها مي - هايي در سا تار سیاسيمشابهت

 انـد و دريافته توسـعۀ اقتصـادی و سیاسـي دسـت حوزة تمدن غربي )غرب مسیحي( به
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هـانتینیتون، )اند نداشـته چشـمییریپیشـرفت ، کشورهای اسلامي در اين زمینـه، مقابل

، ژاپنـي، های اصلي در دوران معاصر را هشت تمدن چینـي. هانتینیتون تمدن(39: 1378

ین و احتمـالاً تمـدن امري ايي( و امري ای لات -غربي )اروپايي، ارتودوکس، اسلامي، هندو

 (.70-67: همان)کند فريقايي معرفي ميا

ها قـدر  بیش از سـاير تمـدن ،دو تمدن اسلامي و کنفوسیوسي ،از نظر هانتینیتون

يیـر عبـار  د تهديد امري ا از طر  چین يـا بـهتمدن غرب را به چالش  واهند کشید. 

باشـد، مبنـايي اقتصـادی   ه مبنايي ايـدئولوژيک داشـتهتمدن کنفوسیوسي، بیشتر از آن

چنان بـه رشـد بیني کرده است ارر اقتصاد چین همطور که هانتینیتون پیشهمان دارد.

رو  واهد شـد و متحده بار ديیر با يک رقیب بالقوه روبه ود ادامه دهد، ايالا  روزافزون

ن ترين عامل برتری سیاسي و فرهنیي ايرقیب جديد، قدر  اقتصادی امري ا را که اصلي

 .(Mearsheimer, 2014ر.ک: ) شود، به چالش  واهد کشیدکشور در جهان محسوب مي

 

 سازينقش دین در تمدن

 مولد و مقوم ،دهد و اديانمي روی دين يک یوهور يا احیا متعاقب وهور هر تمدني

رشـاد، ر.ک: )است  حاکم و مسبّبي سبب رابطه ،و تمدن دين میان ها هستند؛ يعنيتمدن

 نظر ررفت. در همۀ در توجه به عامل دين را بدون تمدني هیچ توانبنابراين نمي (.1378

را  مـردم  ـداياني، يونان و ايـران، روم، چین، النهرينبین، اين ا، های باستاني ماياتمدن

 نزمی روی  دايان اين ه اين، سازیپرستیدند و در بُعد اهمیت و نقش دين در تمدنمي

. دين به عنوان ي ي از (1387کاستوپولوس، ر.ک: )اهمیتي ندارد ، هازيستند يا در آسمانمي

نقشـي مهـم و اساسـي در ، هـای فرهنـگها و بنیانسازی و از شالودهمنابع اصلي هويت

ین کنفوسـیوس و مـذهب يـآ، هنـدو، مسـیحیت، سـلامکند. اديان اسازی ايفا ميتمدن

رو از ايـن .(3)انـدوجـود آورده دن متنـاور  ـويش را بـههمیي تمـ، ارتودوکس مسیحي

چیني و ارتودوکس بـر قلمـروی جغرافیـايي ، هندو، غربي، (4)های اسلاميقلمروی تمدن

 . (71: 1378هانتینیتون، )يابد اديان و مذاهب يادشده انطباق مي

از  افـراد بـه ي ـي تعلـق، که در دوران جنگ سـرد هانتینیتون معتقد است در حالي

توانسـتند داد و افراد ميمبنای هويت افراد را تش یل مي، های ف ری راي  در جهاننظام
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در جهان پس از جنـگ ، پس از مدتي يک طرز ف ر را رها و طرز ف ر ديیری را بررزينند

بل ـه بـر مبنـای الیوهـا و  ،اقتصادی -های سیاسيهويت افراد نه بر پايه ايدئولوژی، سرد

توانسـت لیبـرال و در رذشته يک کمونیست مي هر چندي بازيابي شد. های فرهنیزمینه

های انتزاعـي پـس از ويرانـي ايـن مرزبنـدی ،توانست کمونیست شـوديا يک لیبرال مي

توانــد  ــود را پوســت نميتوانــد ارمنــي شــود و يــک سیاهيــک آذری نمي، ايــدئولوژيک

امـا  ،عربي داشـته باشـند -نسویدورانۀ فرا توانند تبارسفیدپوست معرفي کند. افراد مي

کاتولیک باشند. افراد  ود را بر مبنای آنچـه مسلمان و نیمهتوانند در يک زمان نیمهنمي

 . (Huntington, 1993: 27) کنندهستند معرفي مي

ــد هويت ــددر فراين ــابي جدي ــيتفاو ، ي ــای واقع ــ ا ، ه ــل و ش ــيِ فواص های واقع

ها ايجـاد رونارون و در سطج کلان در میـان تمـدن هایرا در میان فرهنگ ناپذيریان ار

ضـمن ايجـاد ، تـر مـذهبنژاد و از همـه مهـم، سنت، زبان، کنند. عواملي چون تاريخمي

، سازد. در بسیاری از نقا  جهـانها را مشخص ميمرز تمدن، های تمدني متفاو هويت

بنیـادررايي که به دلیل حرکت در مسیر احیـای  ـود بـا عنـوان  -های مذهبي جنبش

هويتي بشريت رهاشـدة از فشـارهای  دنبال پرکردن  لأبه - شوندمذهبي نیز نامیده مي

دنیـوی شـدن جهـان  فرايندی که از آن با عنوان غیر ؛ايدئولوژيک شرقي و غربي هستند

 شود. ياد مي

 

 هاها یا تقابل هویت؛ تقابل فرهنگهابرخورد تمدن

سیاسي يـا ،   منازعا  رذشته که مبنايي اقتصادیبر لا، زعم بر ي انديشمندان به

 هـای آينـده را عوامـل فرهنیـي روشـن  واهـد کـردآتش درریری، ايدئولوژي ي داشت

(Delors, 1993: 2 .)جای  ـود را ، نظامي و امنیتي، بر وردهای سیاسي، در جهان کنوني

رهنیـي و به بر وردهای فرهنیي داده است. بر وردهـای فرهنیـي ناشـي از تمـايزا  ف

جهـان را بـا  طـر جـدی مواجـه ، يابي فرهنیي به دلیل شد  و عمقي که دارنـدهويت

 (.Havel, 1994: 27) اندسا ته

المللـي بین ، نظـام21قرن در که معتقد است  امري ايي مدارسیاست، کیسینجرهنری

 :Kissinger, 1994) استژاپن و هند ، چین، روسیه، اروپا، شامل شش قدر  بزرگ امري ا
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بیني کرد در اوا ر قرن بیستم پیش، کیسینجر نیز در تحلیلي مشابه هانتینیتون (.23-24

بـه نظـامي چنـدقطبي تبـديل ، شـوروی -نظام دوقطبي امري ـا، وي مکه در قرن بیست

ماهیت تقابـل  ،قطبيوهور  واهند کرد. ارر در نظام دوهای جديدی  واهد شد و قدر 

جهان را به ، ي بود و تقابل دو انديشۀ کمونیسم و لیبرالیسمايدئولوژي ، های جهانيقدر 

، های جديد نه بر اسـاس عامـل ايـدئولوژیقدر  اينک، دو حوزة رقابت تبديل کرده بود

اسـاس نظريـۀ  انـد. بـرهای تمـدني وهـور کردهبل ه بر اساس مرکزيت و محوريت حوزه

، نـژاد، بـا قومیـت هاوانـا، ارر در دوران جنگ سرد و فوای دوقطبي جهـان، هانتینیتون

در ، کـرد ود را در جهان کمونیسـم تعريـف مي، فرهنگ و تمدن متفاو  از مس و، زبان

قـدر   ـود را تنهـا در حـوزة تمـدني  ـود رسـترش ، های نووهورقدر  جهان امروز

فرهنیـي و ،  ـه سیاسـي و ايـدئولوژيک باشـدند و مبنای چنین قدرتي بیش از آندهمي

 تمدني است.

آيـا شـاهد تقابـل ، هاتبیین اين مطلب بسیار مهـم اسـت کـه در بر ـورد تمـدن اما

چیـزی جـز فرهنـگ  واهـد بـود. ، ها با ي ديیر  واهیم بود يا ماهیـت منازعـهفرهنگ

شـامل ، مادی تش یل شده اسـت کـه بخـش مـادی آن فرهنگ از دو بخش مادی و غیر

های جنبـه، البسه، ابزار، اریکلیه دستاوردهای مادی يک رروه اجتماعي معین نظیر معم

، هنجارهـا، باورهـا، هـامـادی نیـز کلیـه ارزش . بخش غیراستمربو  به فناوری و غیره 

، شود. اين دو بخش در يک کلیت هماهنگشامل ميادبیا  و غیره را ، هنر، اقسام دانش

ــگ را مي ــاعفرهن ــای اش ــازند. الیوه ــي ۀس ــي (5)فرهنی ــۀ فرهنی ــا  ، (6)و مبادل ارتباط

کـه يـک فرهنـگ بخواهـد  ـود را بـر  صـورتي سازد. حتي درفرهنیي را مم ن ميبین

، (7)د و الیوهای ارزشي و هنجاری  ـود را بـر آن مسـلط نمايـدکنفرهنگ ديیر تحمیل 

پذير نیستند تقابل، صور  ذاتي ها بهتوان از تقابل فرهنیي سخن رفت؛ زيرا فرهنگنمي

  .(71-41: 1386، امیری)صالحي

های فرهنیي را تشـ یل های اجتماعي بر اساس تفاو اساس منازعه میان رروه آنچه

اسـت کـه از  « ـود»بخشي از مفهوم  ،يابي فرهنیي است. هويت فرهنیيهويت، دهدمي

آيـد. هويـت دسـت ميدانش و احساسا  دربارة تعلق به يـک رـروه  ـاص فرهنیـي به

 ودهمانندسازی بـه توصـیف از  است. «حس تعلق»و  « ودهمانندسازی»فرهنیي شامل 
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کننـد. بـه  ود را چیونه معرفي مي،  ود اشاره دارد؛ يعني افراد به عنوان اعوای جامعه

های قومي حاضر نباشد در جمع دوستان به در شرايطي که يک فرد از اقلیت عنوان مثال

مي در هويـت قـو، آور باشديا اين اصالت قومي برای او شرم ،اصالت قومي  ود اشاره کند

شود آن فرد به قومیت  ود احساس تعلق شود و مشخص مياو بسیار ضعیف ارزيابي مي

نژادی و مـذهبي و احسـاس ، فرهنگ يا رروه قوميندارد. تظاهر به عوويت در يک  رده

راد، اديـب) اسـتاساس عوامل فرهنیـي  يابي بردلیل روشني بر هويت ،افتخار ناشي از آن

1383 :203) . 

شـود تـا ايجاد پیوستیي و همانندی است. هويت سـبب مي، کارکرد هويتترين مهم

نسبت به وقايع و حوادث اطـرا   ـود موضـع ، با در دست داشتن معیارهای واحد افراد

 . اين ه بر ي زنان مسلمان در کشورهای غیـر(343: 1383حیدری، )واحدی را اتخاذ کنند 

از مردان تمايـل دارنـد بـا  ر يو يا ب اندکرده اسلامي به حفظ کامل حجاب ررايش پیدا

يابي دينـي آنـان ح ايـت دارد؛ از هويت، وواهر مخصوص مسلمانان در انظار واهر شوند

وجـود آورده  هـا بـههايي را در انديشه و کـنش آنوايينيابي ديني مشترکي که همهويت

 است.

م سـازندة به دلیل پیوند عمیقش با شخصیت و به دلیل آن ه هم محصول و هـ هويت

واجـد ، در عین اين ه  صلتي پويـا دارد، شودمحسوب مي 2«مفعولي من»و  1«فاعلي من»

هـای ويژري، هـای فرهنیـي. هويت(24: 1383فلاد، نوچـه) اسـتويژري تصلب و ايستايي 

های رفتاری و شده عناصر اساسي فرهنگ در افراد را منجمد و در قالب نمودسازیدروني

هـا و حامل و واجـد ويژري، ها«غیريت»ها که در انع اس کند. هويترفتماني متجلي مي

کننـد؛ ايجـاد مي «هـاآن»و  «مـا»های عمیقـي را میـان شـ ا ، شـوندمعاني انحصاری مي

منشـأ  ،های واقعي جامعـههايي که هم در عالم ذهن ي ايک افراد و هم در سا تش ا 

های اجتمـاعي از فشـار ايي افراد و رروهشوند. بنابراين در شرايط رهمناقشه و منازعه مي

ای غـرب اجباری که امپراتوری رسـانه ۀسويۀ اشاعهای سیاسي و در فوای يکايدئولوژی

 ودآرـاهي ، فرهنگ و هويت ساير جوامـع را هـد  قـرار داده اسـت، مدد ت نولوژی به

                                                 
1. I 

2. Me 
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يـابي ر هويتها و يا به عبار  ديیدر هويت های فرهنیيتراکم عناصر و م لفه فرهنیي و

ــۀ کشــورها و تمــدن، فرهنیــي ــدهســتندها منشــأ مناقشــه و منازع ، . در شــرايط جدي

آمیز متمرکز شده و حالتي تعصـب، اندزيست بودههايي که پیش از اين مت ثر و همهويت

نـژادی و غیـره( را ، مذهبي، ای )قوميهای فرقهجنگ، همین دلیل به .ریرند ود مي به

، های ديیـر بـا حملـهها مانند تمام اقسام جنگاين جنگ .اندامیدهن «های هويتيجنگ»

يک قـرارداد صـلج جـامع  ،هاناما در پايان آ ؛بس و حملۀ مجدد همراه هستندآتش، رريز

  (.228: 1386امیری، صالحي)وجود ندارد که تمام مسائل مهم سیاسي را حل کند 

 

 یگرایی فرهنگیابی از طریق خاصشدن و هویتجهانی

مرزهـای ، شـدنشـدن جهـان شـده اسـت. در جهاني ترموجب کوچک، شدنجهاني

های تمدني مختلف افـزايش های متعلق به حوزهشوند و تعامل بین ملتسیاسي محو مي

دهـد و تمدني را افـزايش ميسو وجوه اشتراک دروناز ي ، يابد و اين افزايش تعاملا مي

 بنابراين (.Huntington, 1993: 25) شودمدني ميتموجب افزايش فاصلۀ بین، از سوی ديیر

ررايي را نیز بايد بـه عنـوان قومیت و ملي، مبنای عواملي مانند دين يابي جوامع برهويت

 ،شدن فرهنیيجهاني(. Castells, 1997: 14) نظر ررفت شدن درواکنشي در مقابل جهاني

سـازی و ادغـام فرهنیـي منجـر سو به همیونمتناقوي را به دنبال دارد؛ از ي پیامدهای 

ررايي فرهنیـي انجامـد.  ـاصررايي ميبه وهور پديدة  ـاص، ديیر شود و از سویمي

همتـايي و حتـي برتـری شـیوة بـر بي هايي که در آنعبار  است از توسل به ايدئولوژی

شـود. ايـن پديـده در انـواع اعمال و باورهای رروه يا جماعتي معین تأکیـد مـي، زندري

، هـای قـوميسـتیزه، های مليبار مانند جنبشآمیز يا  شونترهای جمعي مسالمترفتا

. (12: 1392محمـدی، رل)يابـد و مـواردی از ايـن قبیـل نمـود مي نژادپرسـتي، بنیادررايي

غربـي روا  دارد.  های غیـردر تمـدن، های  ودیهمین دلیل پديدة بازرشت به ريشهبه

شدن ژاپـن حـاکي هندوشدن هند و آسیايي، روسیهشدن روسي، شدن  اورمیانهاسلامي

 ,Huntington) غربي در مقابل تمدن قدرتمنـد غربـي اسـت های غیراز  ودآراهي تمدن

1993: 26.)  
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و  «همیوني»است نه  «تنوع»، استریری ويژري بارز فرهنگ جهاني که در حال ش ل

جهان حاکم  واهد شد ررايي بر فرهنگفرهنیي يا تک صدايياين تصور که وضعیت تک

بـا واقعیـت ، ها در زير بهمن فرهنگ امري ـايي دفـن  واهنـد شـدو بسیاری از فرهنگ

 .(182-176: 1387و سیفي، )سلیمي سازراری ندارد 

طريـق  از داری جهـانينظـام سـرمايهکـه والرشتاين معتقد است ، در نیاهي بدبینانه

های موجود را توجیه شد نابرابریکومي، های فرهنیيرراييسازی و تشويق  اصفرهنگ

ررايي فرهنیـي در نقـا  مختلـف  اص، کند. از نظر او های ناراضي را مهارنمايد و توده

 داری نیسـته عمل رد نظام سـرمايهريزی شده برای توجیچیزی جز اقداما  برنامه، جهان

(Wallerstein, 1991: 174-178 .) هـای فرهنیـي رراييبر ي  اصکه والرشتاين معتقد است

کند تا بـا سیاسـت داری را ياری مينظام سرمايه، بنیادررايي و نژادپرستي، رراييمانند قوم

 از .های نفوذ  ـود را در کشـورهای هـد  مح ـم کنـدپايه، «تفرقه بینداز و ح ومت کن»

های اصـیل در برابـر نظـام ررايانه يا بنیادررايانه جر توعیف مقاومتهای مليرو جنبشاين

، کـه والرشـتاين حـالي در (.Holton, 1998: 112) دنتیجـۀ ديیـری نـدار، داری غربرمايهس

بر ـي ديیـر از ، داندداری جهاني ميرر نظام سرمايهررايي فرهنیي را مقوم و توجیه اص

ررايي فرهنیي را به مثابه ابزاری که نخبیان سیاسي برای رسـیدن بـه  اص، پردازاننظريه

  (.181: 1379اسمیت، )ریرند نظر مي در، برندمير کا اهدا   اص به

فقـط ، ریـردهای فرهنیـي صـور  مـيررايييابي که تحت تأییر  اصفرايند هويت

و در کشـورهای  نیسـتهای فرودسـت نیافتـه يـا طبقـهمختص به جوامع فقیر و توسعه

: 1392مـدی، محرل)ررايي فرهنیي وجود دارد يافته نظیر ژاپن نیز ررايش به  اصتوسعه

219) . 

جوامع به روندها و حـوادث تـاريخي در قالـب  يابي علل واکنشدر ريشه، امین سمیر

صـد سـال ا یـر شناسـايي ررايـي را در يکملي ةسه مو  عمد، ررايانههای مليجنبش

ررفتند و پـس از جنـگ های ملي ش ل اساس هويت ها برملت، کرده است. در مو  اول

مربـو  بـه دورانـي اسـت کـه ، ار کشورهای جديد شـدند. مـو  دومرذپايه، جهاني دوم

اسـتعماری و  ضـد، بخـشهـای رهـاييجنـبش، ررايـيها با استفاده از عامـل ملـيملت

مـو  ، سازیطلبانه را علیه امپريالیسم ايجاد کردند. مقاومت در برابر روند جهانياستقلال
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نظـام  د. بنـابراينکـرايي تـوان در دوران ا یـر شناسـيـي اسـت کـه مـيرـراسوم ملـي

داری که نظامي مبتني بر نابرابری است و باعث تشديد تبعیض در سطود ملـي و سرمايه

هـای هـا و سـتیزهررايي فرهنیي را در قالـب جنـبشموجي از  اص، شودالمللي ميبین

 . (27-26: 1379امین، )ورده است قومي و ملي پديد آ

های اجتماعي به فرهنگ بومي  ود در رروه ررايي فرهنیي و ررايش روزافزون اص

های اجتمـاعي بـوده اسـت. ها و انقلابچند دهۀ ا یر ي ي از عوامل عمدة وهور جنبش

هـايي تلاش، هـای اعتراضـي دينـيررايانه و قومي در کنار وهور حرکتهای مليجنبش

ف در داری بـر جوامـع مختلـهايي است که نظام سـرمايهجدی برای رهايي از محدوديت

هررـاه نیروهـای  بـه ايـن ترتیـب(. Beyer, 1998: 306) تحمیل کرده اسـت سراسر جهان

داری را بـه چـالش نظـام سـرمايه، مقاومت )رريز از مرکز( در سیاست و اقتصـاد جهـاني

رو  واهنـد شـد. با واکنش رفتمـاني و راهبـردی )از سـوی نظـام سـلطه( روبـه ،ب شند

ديیر قـادر بـه ، ه نیروهای سیاسي و اقتصادی مسلطدهد کبنابراين چالش زماني رخ مي

 های نـاامني جديـد بـرشـا ص، شدنکنترل راهبردهای امنیتي نباشند. در عصر جهاني

ها در دوران ریـرد و  شـونتهايي از  شونت و ناش یبايي هويتي ش ل مياساس نشانه

متقـي، )کننـد ميبنیادررايي ديني و تروريسـم بـروز ، ررايي افراطيجديد در اش ال ملي

1392 :59) . 

ریـرد و از ها مياز ي سو رذشته را از آن، سیاسي و فرهنیي جوامع، استعمار اقتصادی

طور کـه کـارل مـارکس در کند. همانآيندة روشني نیز برای آنها فراهم نمي، سوی ديیر

شـد نوشـت:  چـا  1853ژوئـن  25کـه در ای به روزنامه ديلي تريبـون نیويـورک نامه

 لستان چارچوب جامعۀ هند را درهـم ش سـت. از دسـت دادن دنیـای رذشـته و بـهانی»

کند و هندوسـتان زيـر ای مالیخولیا مينوا را دچار رونههند بي، دست نیاوردن دنیايي نو

 «سـازداش جـدا ميحاکمیت بريتانیا را از همـۀ سـنن ديـرين و از همـۀ تـاريخ رذشـته

 ه پس از پايان جنگ ارر فر  هانتینیتون مبني بر اين . بنابراين(66: 1392اسـتاوريانوس، )

تمـدن غـرب را بـه ، های رو بـه رشـدتمدن، سرد و پايان سیاسي ايدئولوژی مارکسیسم

های غرب کـه بـه دنبـال بسـط بايد رفت سیاست، پذيرفتني باشد، چالش  واهد کشید
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هـا  ورد تمـدنساز برزمینه، سیاسي و فرهنیي است،  ود در همۀ ابعاد اقتصادی ۀسلط

 شده است. 

 

 یابی تمدنیپیوستگی جغرافیایی و هویت

 ,Guibernau) احساس متمايز بودن از ديیران بسیار ضروری اسـت، در سا ت هويت

 «ديیـران»و  «مـا»ايجاد مرزهای مشـخص بـین ، بنابراين برای سا ت هويت (.134 :1996

تر هويت سا تاری مستح م، ندتر باشتر و شفا چقدر اين مرزها دقیق ضرور  دارد. هر

طور مستقیم با تحديد مرزهای   واهد داشت. قلمروی م اني ي ي از عواملي است که به

بخشـند و نیـاز مرزهای هويتي را عینیت مي، ارتبا  است. جغرافیا و سرزمین هويتي در

مرزهـای  عامل یابتي در تعیـین، جغرافیا کنند. علاوه بر اينرا برآورده مي «تمايز هويتي»

رو منبـع قابـل ات ـايي بـرای هويـت ايـن از .شودر ميیهويتي است و به ندر  دچار تغی

 (. Morley & Robins, 1996: 121) شودمحسوب مي

توان با توجه به اساس مرزهای تمدني را مي هويت فرهنیي جوامع بر، به همین دلیل

که  حالي هتر درک کرد. درن و تحديد مرزهای هويتي بینقش و تأییر عامل م ان در تعی

، دموکراسـي در دوران جنگ سرد و رقابت دو اردورـاه ايـدئولوژيک کمونیسـم و لیبـرال

بین دو حوزة ايدئولوژيک تقسیم شده بود و بـه عنـوان ، جهان بدون توجه به عامل م ان

مثال کوبا در امري ای لاتین در بلوک شرق و ترکیه در همسايیي شوروی در بلوک غرب 

يـابي جديـد باعـث شـد واحـدهای هويت، در دوران پس از جنـگ سـرد، شديف ميتعر

قومي و مذهبي بـه ي ـديیر پیونـد ، نژادی، جغرافیايي، سیاسي بر اساس عوامل فرهنیي

و  (8)ای نظیر اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ عربهای منطقهوهور اتحاديه، اين اساس  ورند. بر

 .(9)مشترکا  فرهنیي و مذهبي قابل درک است های اسلامي بر اساسسازمان هم اری

 

 عملکرد امریکا در خاورمیانه پس از جنگ سرد 

،  ـود ادعـا کــرده اسـت کـه در دوران پـس از جنـگ ســرد ۀهـانتینیتون در نظريـ

وجود  واهد آمد. برای ایبا  يـا  بر وردهای جدی میان تمدن غربي و تمدن اسلامي به

راه بـه عنـوان سـ ونت را حولا  و حـوادث  اورمیانـههانتینیتون لازم است ت ۀرد نظري
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اصلي مسـلمانان و مهـد و مرکـز تمـدن اسـلامي پـس از دوران جنـگ سـرد بررسـي و 

 .کنیمهای درریر در منازعا   اورمیانه را شناسايي طر 

تـوان در المللـي را ميای و بینهـای منطقـههای بزرگ با بحرانمواجهه قدر  ةنحو

 بندی کرد:رفتاری طبقهقالب چهار الیوی 

 .شودهای مستقیم و رودررو منجر ميتهاجمي که به جنگرفتار  .1

 .دنبال دارد های نا واسته را بهرفتار بدون ملاحظه که جنگ .2

مسـتقیم  داری و احتیا  که موجب حـل و فصـل غیـررفتار مبتني بر  ويشتن .3

 .شودای ميها و منازعا  منطقهبحران

ها فـراهم فصل مستقیم بحرانومند که زمینه را برای حلهقاعدرفتار مسئولانه و  .4

 کند.مي

از آنجا که ، المللبا فروپاشي شوروی و پايان جنگ سرد و تحول در سا تار نظام بین

هـا تـابعي از واقعیـا  نظـام فصـل بحرانوهای بزرگ در حـلقواعد حاکم بر رفتار قدر 

ه تحولا   اورمیانه دچـار تغییـر اساسـي متحده نسبت بروي رد ايالا ، المللي استبین

شد و امري ا با اتخـاذ روي ـرد مبتنـي بـر رفتـار تهـاجمي تـلاش کـرد از طريـق ايجـاد 

نـه را عملیـاتي کنـد اامنیتـي  ـود در  اورمی - دکتـرين سیاسـي، های مسـتقیمجنگ

 . (81: 1376، )احمديان

، ررامري ا و شوروی بـه عنـوان دو نیـروی موازنـه ،که در دوران جنگ سرد در حالي

کردند بـا احتیـا  بیشـتری در دادند و سعي ميرفتار ي ديیر را تحت تأییر  ود قرار مي

با حذ  ي ي از اقطـاب قـدر  ، المللي مدا له کنندای و بینهای منطقهمسائل و بحران

سه جنگ بـزرگ را ، ستانهدکار بوش با اتخاذ روي رد جنگ پیشدولت نومحافظه، جهاني

ها بـه صـور  و در ساير جنگ( 195: 1388، نژاد)مصلي اورمیانه به راه اندا ت  ۀدر منطق

هـا و مسـتقیم در جنگ مسـتقیم و غیـر ۀمستقیم مدا لـه کـرد. مدا لـ مستقیم و غیر

 حتي در دولت دموکرا  اوباما هم تداوم پیدا کرد.  ، اورمیانه یهابحران
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 هاي خاورمیانه و نقش امریکا در آنهاها و جنگبحران -1جدول 

 وضعیت مداخله علت مداخله بحران یا جنگ سال آغاز
 آغازرر جنگ حمله عراق به کويت حمله امري ا به عراق 1991
 آغازرر جنگ سپتامبر 11حملا   حمله امري ا به افغانستان 2001
 آغازرر جنگ ر جمعيهای کشتانابودی سلاد حمله امري ا به عراق 2003

2006 
صهیونیستي به  حمله رژيم

 روزه( 33لبنان )جنگ 
 مستقیم حمايت اللهتوعیف يا نابودی حزب

2008 
صهیونیستي به  حمله رژيم

 روزه( 22غزه )جنگ 
های توعیف يا نابودی رروه

 مقاومت
 حمايت مستقیم

 مدا له مستقیم براندازی نظام سوريه بحران سوريه 2011
 مدا له مستقیم براندازی نظام قذافي حمله به لیبي 2011

2012 
صهیونیستي به  حمله رژيم

 روزه( 8غزه )جنگ 
های توعیف يا نابودی رروه

 مقاومت
 حمايت غیر
 مستقیم

 براندازی نظام عراق بحران عراق 2014
 حمايت غیر
 مستقیم

2014 
صهیونیستي به  حمله رژيم

 روزه( 51غزه )جنگ 
های بودی رروهتوعیف يا نا

 مقاومت
 حمايت غیر
 مستقیم

 

هـا و رروه، کشورها، در همه اقداما  و مدا لا  نظامي و امنیتي امري ا در  اورمیانه

اند که قواعد اساسي نظم نوين جهاني برررفته از ايـده هايي مورد هد  قرار ررفتهجريان

اين تمدن غربي فقط به مقابله با اند. بنابرو با آن مقابله کرده قطبي را نپذيرفتهجهان تک

 ۀدر برابـر سـلط، است که با اتخاذ روي ـرد مقـاومتي آن بخش از تمدن اسلامي پردا ته

 کند. سیاسي و اقتصادی غرب مقاومت مي، فرهنیي

 

 ماهیت تقابل تمدن اسلامی و تمدن غربی 

آن از مسـتقیم  هـای مسـتقیم و غیـرمدا لا  نظامي امري ا در  اورمیانه و حمايت

دولتي  عمدتاً علیه بازيیران دولتي و غیر، هاها و بحرانهای درریر در جنگي ي از طر 

و با هد  توـعیف  هستندهای قدرتمندرريز از مرکز الملل دارای ررايشکه در نظام بین
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سـازی و شدن کـه مبتنـي بـر ي پارچهکار جهانييا نابودی آنها صور  ررفته است. سازو

هـای رريـز از مرکـز کـه بـه دنبـال بـه شـد  بـا ررايش است،نیي حذ  مرزهای فره

کنــد و ســتند مقابلــه ميهای موجــود هش ســتن قواعــد و رويــهسا تارشــ ني و درهم

رشـد اسـلامي و  به تمدن غربي در مقابل تمدن رو روتابد. از ايننميموجوديت آنها را بر

 ده است. کريي آراررايي صفاسلام روزافزوناموا  

های غربي توجه  ـود را اکثر استراتژيست، سرد در جهان روکش کردن تب جنگبا ف

های رروهـي بـا معطـو  نمودنـد و متعاقـب آن رسـانه «تجديد حیا  اسـلام»به پديدة 

نوـ  اسـلام و ش سـت »، «هلال نو در بحـران»، «انتفاضۀ جهاني»انتخاب تیترهايي چون 

حشت  ود را از تهديد ايـدئولوژي ي جديـد آمیزی وطور اغراقبه، «جرقۀ بحران»و  «غرب

ابراز کردند. اما تجديد حیا  سیاسي اسلام را بايد از زمان پیروزی انقلاب اسلامي ايـران 

مـداران آن را بـه منزلـۀ ای که اکثر سیاسـتبه بعد در نظر ررفت؛ حادیه 1979سال در 

عیۀ ايران بر جهـاني کنند. دايک حرکت اعتراضي ايدئولوژيک علیه دنیای غرب تعبیر مي

وحشـت  ،وقوع پیوستند بودن انقلاب و حوادث ناشي از انقلاب که ي ي پس از ديیری به

، انقـلاب اسـلامي .(10)پـي داشـت  اورمیانه را در غرب و حاکمان و سلاطین کشورهای

کاپیتالیسـم غـرب و مارکسیسـم ، ايدئولوژی اسلامي را جـايیزين ناسیونالیسـم سـ ولار

، اسـپوزيتو) های مسلمان نهادينه شـده بـودها در اذهان ملته ناکارآمدی آنککرد شوروی 

1372 :100-102) . 

جهـان ، کنونچالش غرب از اوا ر قرن بیستم تـا ترينترديدی وجود ندارد که بزرگ

تـرين متحـد غـرب در اسلام بوده است. پیروزی انقلاب اسلامي در ايـران و حـذ  مهـم

به همراه دو  ،ز انقلاب اسلامي در ايران و در منطقه رخ داد اورمیانه و حوادیي که پس ا

های و انقلاب 2001و جنگ افغانستان در سال  2003و  1991های جنگ عراق در سال

تـونس و ، هـای مسـلمان در مصـرملت، آغاز شد و در جريان آن 2010عربي که از سال 

 ،ر  سـاقط کردنـدنشـاندران غـرب در کشـورهای  ـود را از قـدمتحدان و دست ،يمن

 .استهمیي از مصاديق بارز تقابل غرب با اسلام و مسلمانان 

های اسلامي و رروه، هاواکنش ملت، مدا لۀ مستقیم غرب در امور کشورهای اسلامي

تهاجم نظامي امري ا به عراق در جنـگ اول ، . نمونۀ بارز آنهای ملي را برانییختجريان
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در ، هـای اسـلاميکه اکثـر رروه حالي کويت بود. در لی  فارس به بهانۀ حمله عراق به 

ولي پس از حوور ناورـان نیروهـای غربـي  ،ابتدا تهاجم عراق به کويت را مح وم نمودند

هـای ملـي بـا روي ـرد های اسلامي با روي رد جهـادی و جنبشجنبش، در  لی  فارس

شـد حمايـت مي دهررايي از صدام حسین به دلیل آنچه مبارزه بـا امپريالیسـم نامیـملي

های شـلیک موشـک، های عـرباز مبارزان مسـلمان و ناسیونالیسـت بسیاری .(11)کردند

صـدام بـه عنـوان  ،آويو توسط صـدام را جشـن ررفتنـد و در نظـر بسـیاریاس اد به تل

: 1372اسـپوزيتو، )مجسـم شـد  ،ده استکریل حمله ينخستین رهبر عربي که به قلب اسرا

 (.124و  120

هـايي در نظـر ررفـت کـه در طالبان و داعـش را بايـد رروه، ي مانند القاعدههايرروه

انـد. اشـغال برآورده سـر «غیـر از  ـود»در مقابـل ، يابي مـذهبي و تمـدنينتیجه هويت

مجاهــدين ســني عــرب را بــرای جهــاد بــا ، 1979ســال افغانســتان توســط شــوروی در 

کفـار بـا ی مقاومت مسلحانه علیه هامتجاوزين )کفار( راهي اين کشورکرد و اولین هسته

و اشغال  1991. در ادامه و با حمله امري ا به عراق در سال رفتماني مستقل ش ل ررفت

 کـه بـا 2001و همچنین تهاجم امري ا به افغانستان در سـال  2003اين کشور در سال 

جهـادیِ سـني بـه  -هـای سـلفيرروه، هد  نابودی القاعده و ح ومت طالبان انجام شد

هد  مقابله با تجاوز امري ا ت ثیر شدند و بـه ايـن ترتیـب  رعت در سراسر منطقه و باس

رروهي ماننـد داعـش بـا مشـخص کـردن  .(13)تر پیدا کردش لي عیان ،تمدنيجنگ بین

اش را پـس از مبـارزه و قتـال بـا هـد  نهـايي،  ـود «غیريت»منافقین و کفار به عنوان 

اعـلام کـرده  «روم»نبـرد بـا ، کنـدياد مي «منافقان امت» ها با نامنآ دشمنان دا لي که از

 (.Gambhir, 2014: 4) است و مبارزة با غرب را جزء اهدا  بلند  ود قرار داده است

دموکراسي غربـي از اصـول اساسـي رفتمـان  -تقابل بین نظام اسلامي و نظام لیبرال

دارد و در قرآن کـريم بارهـا اين تقابل ريشه در تعالیم اسلامي  .(14) انقلاب اسلامي است

کـه قصـد تسـلط بـر مسـلمانان را دارنـد فرا وانـده  هـايياغو م منان به مبارزه با طـ

ــان هستي .(15)اندشــده ــه ارک ــل آن  ــه دلی ــي ب ــنا تيمعرفت، شــنا تيتمــدن غرب ، ش

اش با تمدن اسلامي در تباين و تواد قرار دارد و از طرفي شنا تيشنا تي و روشانسان

نظامي و فرهنیي بـه جوامـع ، اقتصادی، رد سلطۀ  ود را در ابعاد مختلف سیاسيقصد دا
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همـین دلیـل  کند. بههای تقابل و منازعه را فراهم ميزمینه  ود، مسلمان تحمیل نمايد

هـا ايـن ها  واهـد بـود. آنجنگ تمدن، بر ي از کارشناسان معتقدند جنگ جهاني سوم

های اسلامي در  اورمیانه و در عـین حـال ر رروهجنگ را جنگ اسلام رادي ال علیه ساي

. امـا در (2014، )ساتانوفسـ يداننـد مي، علیه تمام کساني که به جهان اسلام تعلق ندارنـد

جنگ واقعي و حقیقي همواره میان دو اردوراه مستوـعفین و مسـت برين و ، طول تاريخ

. تقابل حـق (37: 1370، ازی)م ارم شیر (16)در قالب تقابل حق و باطل در جريان بوده است

شود و ايـن های ناشي از انتساب افراد به اديان و مذاهب محدود نميو باطل به مرزبندی

 .(17)منین و منافقین رخ دهد مسلمین و م تواند میان مسلمین و غیرجنگ مي

 

 تمدنیبرخورد درون

وجـود در هـای مفرهنگها و در میـان  ردههانتینیتون معتقد است در درون تمـدن

تمدني بـر اسـاس عوامـل قـومي و مـذهبي صـور   واهـد های درونجنگ، يک تمدن

شود و ام ـان سـرايت آن بـه ها از حوزة جغرافیايي  ود  ار  نمياما اين درریری ،ررفت

تمـدني ماننـد هـای درونکـه درریری حـالي در، ساير نقا  وجود ندارد. بـه عنـوان مثـال

فقـط کشـور سـومالي يـا همسـايیان آن را تهديـد ، سوماليل در يهای  ونین قبادرریری

 طـر جنـگ تمـدني بـین ، شـودآسیا يا امري ا محسوب نمي، کند و  طری برای اروپامي

: 1378، هـانتینیتون)کنـد بخش اعظمي از جهان را تهديـد مي، تمدن غربي و تمدن اسلامي

31). 

هـا يـک از آن آمدند که هر وجود های متفاو  و متعارضي بهرفتمان، در دوران جديد

، فرهنـگ سیاسـي، هـای اجتمـاعيرروه، دولـت، اقتصـاد، کند روابـط جامعـهتلاش مي

اسـاس رهیافـت  اصـي ارزيـابي کنـد. در ايـن  ها را بـرت نولوژی و الیوی تعامل بین آن

ریرد و نفوذ بـازيیران فرايندهای کنش و تعامل فرامرزی و فراسرزمیني ش ل مي، دوران

افـزايش  های سیاسي و روابـط بـین بـازيیران دولتـيِ سـنتيدر سا تار نظام دولتي غیر

های آمريـت و بندیآمده در ش ل وجود را  بهیتحت تأییر تغی، يابد و سا تار قدر مي

 . (65: 1392، )متقييابد ای تغییر ميمراتبي به نظام شب هاز نظام سلسله، اقتدار
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عمـدتاً حـول ، اسـلامي پنهاني درون تمـدنجنگ پیدا و ، دهۀ رذشتهدر حدود يک

کـه بـا  «هـلال شـیعي»محور تقابل شیعه و سني در جريان بوده است. کـاربرد اصـطلاد 

اش در يابيقـدر  روزه و 33جنگ الله در تثبیت قدر  شیعیان در عراق و پیروزی حزب

شیعیان سنت از رسترش روزافزون قدر   حاکي از نیراني بخشي از اهل، دشراي   لبنان

يابي در منطقه است. نیراني عمومي غرب و کشـورهای سـني منطقـه نسـبت بـه قـدر 

اکنـون هم»رويـد: سیاسـتمدار امري ـايي مي ،شیعیان تا حدی است که هنری کیسینجر

وجود آمده است. اين مسئله به  بهکمربندی شیعي از تهران به بغداد و از بغداد تا بیرو  

ای یای امپراتوری سابق  ود را با برچسب شیعه در  اورمیانـهايران فرصت بازسازی و اح

  (.Kissinge, 2014ر.ک: ) «دهدمي ریری مجدد استکه در حال ش ل

رقیبي برای رفتمان مقاومت وهـور  هایرفتمان، به بعد 2007سال به اين ترتیب از 

. جبهۀ مقاومـت پردا تند «جبهۀ مقاومت»به تقابل با  «هلال شیعي» ةکردند و با  لق واژ

المللي در معر  تهديد قرار ررفت از اين زمان به بعد هم از سوی بازيیران فرادست بین

جانبۀ  ـود را علیـه آن آغـاز هجمۀ همه ،های مختلفهای رقیب در عرصهو هم رفتمان

شـمار  بـه «پادرفتمـان مقاومـت»ای که مبنـا و اسـاس جنگ فرقه، کردند. بر اين اساس

کشـورهای منطقـه و کشـورهای غربـي و از طريـق ، مايت نیروهای سیاسيبا ح ،آيدمي

درررفته است. ي ي از  ،شودنامیده مي «هلال شیعي»در تقابل با آنچه ، های ت فیریرروه

توان در سوريه مشاهده کـرد و قومي و مذهبي را مي، های هويتيهای اصلي ستیزهحوزه

هـای اسـاس رهیافت ادرفتمـان مقاومـت بـرسوريه را بايد کانون رويـارويي رفتمـان و پ

 . (68-67: 1392متقي، )راهبردی و ژئوپلیتی ي دانست ، مختلف ايدئولوژيک

مـذهب  ةکننـدت فیری به ايران بايد عنصر تعیین -های سلفيدر بررسي نیرش رروه

 بـههای سلفي در عراق بـا با ايران مد نظر قرار داد. جريان هارا در تنظیم روابط اين رروه

ها را به نمايش رذاشـته و از غیريت  ود از ايراني، هاايراني بارةدر «صفوی»کارریری واژة 

رذاری وهـابي و تف ـر شـیعۀ صـفوی فاصـله اين طريق بین تف ر سني عثماني يا سـني

ها داعشـي، کندکنند. بر لا  سازمان القاعده که دشمن اصلي  ود را غرب اعلام ميمي

علاوه بر اعلام  صومت و دشمني با غرب و مرتد ، زمان القاعده هستندکه از انشقاقا  سا

کننـد. شـیعیان اعـلام مي دشمن اصلي  ـود را، سنت دانستن پیروان مذاهب اربعۀ اهل
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 «جـیش الصـفويه»تا جايي کـه ارتـش عـراق را ، ها با ايران نیز بسیار بارز استدشمني آن

 دانند. نامند؛ يعني آنها را فاقد هويت عرب ميمي

روافـض »های منتشرشدة آنان، از شیعه بـه عنـوان های نماز جمعه و کلیپدر  طبه

شدن میان شیعه و ايراني بودن است. اين هماني قايلکه نشان از اين شودياد مي «صفويه

 (.1393نیوز، جهـان)ت تر کرده اسـرا برای ايران پررنگ هاتهديد امنیتي احتمالي آن، لهئمس

ها از نظـر مـا مشـرک و مرتـد رافوـي»کنـد: ای اعلام ميداعش در بیانیهکمیتۀ شرعي 

لـذا جنـگ بـا  .کفر مرتدين بدتر از کفر اصـلي اسـت» :کندکید ميأو در ادامه ت «هستند

 (.1391رواشدی، ر.ک: ) «تر از جنگ با کفار اصلي استمرتدين واجب

دهند و حتي ها قرار ميي اييايران را به عنوان اشغالیر در کنار امر، ها در عراقسلفي

بینند. امیر جماعت ارتش اسلامي عـراق در ايـن تر مينقش ايران را در اين رابطه پررنگ

تـرين چشم مجاهد به سمت شرق )ايران( باز است تا نشان دهد که بـزرگ»رويد: رابطه مي

فـوذ حفاوـت از عـراق در مقابـل ن، آيد و ي ي از ووايف اصـلي مـا طر از سمت شرق مي

ای صفويه از شرق است. ... ايران به مدا لۀ آش ار نظامي و سیاسي  ود ادامه داد بـه رونـه

سنت و تخريب منـاطق  برداری از فرصتي برای انتقام از اهلبهره، اشترين دغدغهکه بزرگ

کسي پوشیده نیست کـه  نظامیان مجرم بود. ... برآنها از طريق دولت وابسته به  ود و شبه

 (.همان) «سنت است حساب با امري ا و اهلدر عراق سرررم تصفیه ايران

 

 گیرينتیجه

کـه يـک نظـام  زمـاني»نويسـد: استاوروس استاوريانوس در کتاب ش ا  جهـاني مي

شود و جای  ود را به نظام اجتماعي يا اجتماعي منزوی يا يک سا تار سیاسي نابود مي

رهبری جوامـع را احتمـالاً نـه ، جاييهيند جابدر اين فرا، دهدسا تار سیاسي ديیری مي

عهده  واهنـد  بل ه جوامع واقع در مناطق پیراموني بر، جوامع یروتمند و سنتي در مرکز

جوامـع را تـا حـد زيـادی از ، های پاياني قـرن بیسـتم. فروپاشي شوروی در سال«داشت

هـا ي رهانیـد و آندموکراسـ -یبـرالهای کمونیسم و لفشارهای ناشي از رقابت ايدئولوژی

بل ـه بـر ، اقتصـادی و ايـدئولوژيک، توانستند هويت  ود را نه بر اساس عوامل سیاسـي
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جوامـع ، اساس عوامل فرهنیي مانند مذهب و قومیت بازسـازی کننـد. در دوران جديـد

های نووهور ررايش پیدا کردند و به رفتمان، های ايدئولوژيکشده از فشارها و رقابتآزاد

که با مباني اعتقـادی هايي ها بازسازی کردند؛ رفتماندر قالب اين رفتمان هويت  ود را

ای مـوارد در تقابـل بـا ها در پارهها تا حد زيادی سازراری دارد. اين رفتمانو فرهنیي آن

 ها و منازعا  هويتي شدند. موجد رقابت، ي ديیر

از ، و از ايـن طريـقمرزها را بیش از رذشته نفوذپذير کرده است ، شدنفرايند جهاني

سازی و معناسـازی سـنتي را از بـین سو تا حد زيادی منابع و شرايط لازم برای هويتي 

، زای پیشـیناعتبـاری منـابع هويـتآمده ناشـي از بي وجود برده است. بحران هويت به

ررايي بستر اجتماعي لازم بـرای  ـاص ،به همین دلیل .کندبازسازی هويت را نارزير مي

واقـع در  . در(270-268 :1392محمـدی، رل)شود يا بنیادررايي فرهنیي فراهم ميفرهنیي 

 در  ـود، )تـز( رـرای فرهنیـيشـدن فرهنـگ يـا عـامجهـاني، يک فراينـد ديـال تی ي

 هويـت فرهنیـي جديـد، کنـد و متعاقـب آنتز( را ايجـاد مي)آنتي ررايي فرهنیي اص

 کند.)سنتز( وهور مي

هـای جديـد و عـدم جـذب کامـل آنهـا و يـا ارزشیـر ورود در ا، در فرايند نوسـازی

هـای بسـیاری از هويـت، های فرهنیي بوميها با عناصر و مجموعهناسازراری بر ي از آن

مل اتنها با عو، آيد. اين  لأ هويتيوجود مي هويتي به شوند و  لأمحلي دچار بحران مي

اصط اک و درریـری ، طبیعيصور   عواملي که به ؛فرهنیي و مذهبي قابل جبران است

ررايـي مـذهبي در افرا  کـه دهد. بسـیاری بـر ايـن باورنـدها را افزايش مياقوام و ملت

توان بر اين اساس تحلیـل ها و منازعا  در سراسر جهان را مي اورمیانه و ساير درریری

 دموکراسـي -های نظـام لیبـرالفرهنگ و ارزش، غربي که بر ي جوامع غیر آنجا از .کرد

ويژه امري ا را به عنوان عامل اساسي در استحاله و تخريـب فرهنـگ بـومي  ـود غرب به

جهت  مذهبي و نژادی و در، اساس عوامل قومي ها برجويانۀ آناحساسا  هويت، دانندمي

هـانتینیتون  ریـرد.شـ ل مـي تقابل با امري ا به عنوان نماينـده و نمـاد فرهنـگ غربـي

زا های فرهنیـي دروناسـاس م لفـه هـا بـرني که هويت آهايبیني کرده است تمدنپیش

هـانتینیتون بـا  .د کشـیدنهايت تمدن غـرب را بـه چـالش  واهـ در، ش ل ررفته است

هنـوز هـم  با توجـه بـه اين ـه تمـدن غـرب که ها معتقد استبیني بر ورد تمدنپیش

رشد جديد  به های روتقابل تمدن، رودشمار مي قدرتمندترين تمدن موجود در جهان به
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ای کـه مفسـرين نظريـۀ حادیـه ؛بل ه با تمدن غرب صور   واهد ررفـت ،نه با ي ديیر

 Connely& ) دکننـتبیـین مـي 1«بقیـه در مقابـل غـرب»بـا اصـطلاد ، هابر ورد تمدن

kennedy, 1994: 61-68.)  

هايي که مصمم به دستیابي ملت، در طول دوران استعمار در اش ال سنتي و نوين آن

صـور   نبرد با امپريالیسم در اش ال رونارونش را بـه، اندبه استقلال سیاسي و اقتصادی

اسـتاوريانوس، )شود روز بر شد  و دامنۀ اين تقابل افزوده ميکنند و روزبهجدی دنبال مي

1392 :20) . 

هـا در برابـر هـا و دولترونـد مقاومـت بر ـي از ملت کـه توان ادعا کردرو مياز اين

اقتصادی و فرهنیي غرب از زمان پیـدايش دوران اسـتعمار آغـاز شـده ، وني سیاسيژمه

يـابي نیروهـای رفتمان مقاومـت کـه بـر هويت، های پس از جنگ سرداست. اما در سال

تدري  رسترش يافت و قدرتمند شد. ي ـي  به، اجتماعي در مناطق پیراموني مبتني است

رو بیستم وهور کرد و جهان را با شـیفتي روبـههای مقاومت که در اوا ر قرن از رفتمان

رفتمان انقـلاب اسـلامي اسـت. رفتمـان مقاومـت  ،کرد و غرب را به رويارويي فرا واند

بـا ت یـه بـر مبـاني اسـلامي و نفـي  ،زاد انقلاب اسـلامي در ايـران اسـتاسلامي که هم

 های غیـريـدئولوژیانرژی فراواني را در جهت مقابله با مباني ا، پذيریرری و سلطهسلطه

بخشي به جوامع اسلامي تولیـد کـرد و منشـأ تحـولا  عظیمـي در سـطج الهي و هويت

های مقاومـت و از طريـق با تولید پادرفتمان غرب، موازا  چنین فرايندی د. بهشمنطقه 

يـابي تلاش کرد اموا  مقاومت و هويت، های سلفي و ت فیری مانند داعشنیروها و رروه

 . (78: 1392، )متقيمحدود کند مان انقلاب اسلامي را در منطقه کنترل و منطبق بر رفت

هـای تحولاتي که در پن  سـال رذشـته در کشـورهای عربـي و بـا محوريـت جريان

و  غــرب، تــونس و يمــن را ســرنیون کــرد، اســلامي رخ داد و متحــدان امري ــا در مصــر

دمي در کشورهای عربي را از ها و اعتراضا  مرمنطقه را بر آن داشت تا جنبش هایرژيم

به ايـن ترتیـب  .(18)متوقف کنند مقاومت سازی رفتماني در قالب پادرفتمانطريق بديل

ــه جنــگ دموکراســي غربــي -تمــدني )تمــدن اســلامي و تمــدن لیبــرالجنــگ بین ( ب

ای دارد تبديل شد؛ به نحوی که در حال حاضـر جغرافیـای تمدني که ماهیتي فرقهدرون

                                                 
1. The Rest Against The west 
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بحـرين و يمـن( ، عراق، سوريه، تمدني بر جغرافیای رفتمان مقاومت )لبنانمنازعۀ درون

 منطبق شده است. 

ررا کـه تـا های اسلامها و جريانعلاوه بر آن ه انرژی و توان رروه، تمدنيدرون جنگ

صهیونیسـتي را در اولويـت اقـداما   ـود قـرار داده  و رژيم غرب مقابله با، پیش از اين

اسـلامي و در مهار انقلاب افزاری غربافزاری و سختهای نرمهزينه، بردبودند از بین مي

ش صهیونیسـتي را تـا حـد بسـیار زيـادی کـاه غربي و ضد ررای ضدهای اسلامرفتمان

سو با محور مقاومت نیز با استفاده از ورفیت و توان هم دهد. کشورهای مخالف و غیرمي

جمهـوری ، در جنیـي نیـابتي دولتـي ر غیـرهايي مانند داعش به عنوان يک بـازيیرروه

ای و فرسايشـي منطقـه، مسـتقیم ای غیـرمبـارزه اسلامي ايران و محـور مقاومـت را بـه

رسد سرنوشت  اورمیانـه بـه فرجـام منازعـۀ  ـونیني کـه میـان نظر مي اند. بهطلبیده

 بسـتیي ،رفتمان ت فیر و حامیان آن و رفتمان مقاومـت و حامیـان آن درررفتـه اسـت

  دارد.

 

 نوشتپی
ریرنـد و فرهنـگ را نظر مي انديشمندان آلماني، تمدن را شامل فناوری و عوامل مادی در -1

 دانند.های ا لاقي، هنری و ف ری جامعه ميها و ويژريها، آرمانشامل ارزش

. اسـتدر ژاپن، قلمروی تمدني بر قلمروی سیاسـي منطبـق که هانتینیتون معتقد است  - 2

 .استملت  - نیز شامل تعداد زيادی دولت تمدن غربي

بـودن تعـداد يهوديـان و فقـدان هويـت فرهنیـي دين يهود به دلیل عواملي چون انـدک - 3

یل بـا محوريـت يد. تلاش برای تش یل دولت اسـراکنسازی متمايز، نتوانسته است تمدن

ديان کمـک سازی يهوها نیز نتوانسته است به روند تمدنيهوديان در سرزمین فلسطیني

های بـزرگ اسـلامي و مســیحي هــا و تمـدنکنـد. يهوديـان در طـول تـاريخ در فرهنگ

نیز نتوانسته در طول تـاريخ تـداوم  «یلياسرابني»اند و تمدن مورد ادعای مستحیل رشته

يابد و با وهور مسیحیت و اسلام و فراریر شدن آنان در رسـترة وسـیعي از جهـان، زوال 

 يافته است.

 است. شدنيهای عربي، ايراني، ترکي و مالايي تف یکتمدنمدن اسلامي،  ردهدرون ت - 4

رويند. اشـاعۀ ها از ي ديیر در طول زمان را اشاعۀ فرهنیي ميتأییرپذيری متقابل فرهنگ -5
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معتقـد  «رالف لینتـون»که  حدی تا ؛فرهنیي در توسعۀ فرهنگ بشری نقش اساسي دارد

هـای ي از فرهنگها در وام ررفتن عناصـر فرهنیـايي آننیي جوامع به تواناست رشد فره

 ها به فرهنگ  ود بستیي دارد.ديیر و انومام آن

مبادلۀ فرهنیي در ایر همجواری کشورها بـا ي ـديیر و رفـت و آمـد افـراد متقابـل افـراد  - 6

های جبران کاستي برایهای ديیر ها و نقا  قو  فرهنگجوامع رونارون و ا ذ جذابیت

ریـرد. مبادلـۀ فرهنیـي بـه صـور  ارادی و آراهانـه صـور  صور  مي موجودفرهنگ 

 ریرد.مي

طي آن، يک فرهنـگ بـا هـد  طرفه اشاعۀ فرهنیي که جريان يکبه فرايندی هدفدار و  - 7

ها، هنجارها و آداب و رسوم  ـود را بـر فرهنـگ ديیـر تحمیـل هژموني فرهنیي، ارزش

 «تهـاجم فرهنیـي»اين فرايند در ايران با اصـطلاد شود. کند، اشاعۀ اجباری رفته ميمي

 شود.شنا ته مي

عبارتنـد از: عوامـل ، ساز همیرايي اعراب و تش یل اتحاديـه عـرب شـدعواملي که زمینه - 8

 فرهنیـي )ناسیونالیسم عربي(، عوامل ژئواکونومیک )منابع عظـیم انـرژی(، عوامـل قومي

ابوالحسـني، اتحاديـه عـرب، قابـل  حمـدمعلي ر.ک:و مذهب )اهل سـنت(. )زبان عربي( 

 دسترسي در:
 http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079 

هـای ود تفاو کشورهای عوو اتحاديه اروپا با پذيرش ترکیه در اين اتحاديه، به دلیل وج - 9

 کنند.فرهنیي و مذهبي مخالفت مي

حوادیي مانند رسترش فعالیت شیعیان در عراق و سرکوب آنان توسط ح ومت صـدام،  - 10

شـدن سـفارتخانه امري ـا در کشیده یز عربسـتان، بـه آتشقیام شیعیان در مناطق نفت

اسـلامي  الله و جهـادحزب هايي مانندها و سازمانسادا ، وهور رروه آباد، ترور انوراسلام

وقوع پیوستند، حوادیي  به 1979های پس از پیروزی انقلاب اسلامي در سال که در سال

شــوند و عنــوان کلــي تجديــد حیــا  اســلام شــنا ته مي بــااســلامي و متــأیر از انقلاب

 نامند.مي «بنیادررايي اسلامي»اين حوادث و روندها را  ،کارشناسان غربي

ال کويت توسط رژيم صـدام، هـزاران تـن از مسـلمانان مبـارز الجزايـری در پس از اشغ - 11

اما پس از اقداما  نظامي غرب علیه عراق، عباس  ،مح ومیت اين اقدام راهپیمايي کردند

هررونه تعر  بـه عـراق بـا مقابلـه »رهبر جبهه نجا  اسلامي الجزاير اعلام کرد:  ،مدني

المسـلمین ا وان هر چنددر اردن نیز  «اهد شد.مسلمانان در تمام نقا  جهان مواجه  و

http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079
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جنـگ »بـا ورود نظامیـان امري ـايي بـه عـراق، علیـه  ،تجاوز عراق را مح وم کـرد ،اردن

سـنجي کستاني با استناد بـه آمـار يـک نظرجديد، اعلام جهاد کرد. يک مجلۀ پا «صلیبي

لف بودنـد، درصد پاسخیويان با الحاق کويت به عـراق مخـا 6/86 هر چند که مدعي شد

هـای حـق دفـاع از م ان ،آيا سـربازان امري ـايي»ها در پاسخ به اين س ال که اکثريت آن

 .1372 ،د. ر.ک: اسپوزيتونظر منفي دادن «مقدس در عربستان سعودی را دارند؟

هـای مختلـف با توجه به فوای جنگ سرد و رقابت دو قدر  امري ا و شوروی در حوزه - 12

های بنیادررای جهادی که علیـه شـوروی در جهان، امري ا از رروهژئوپلیتی ي در سراسر 

  د.کرميجدی جنییدند، حمايت افغانستان مي

بـا  ،شدنامیده مي «جماعت توحید و جهاد»تش یلا  کنوني داعش که در رذشته با نام  - 13

اد بل ه هد  آنهـا امتـداد جهـ ،شودتأکید بر اين ه هد  آنها به آزادی عراق محدود نمي

لا يتقیـد »کنـد: اهدا  و مواضـع  ـود را چنـین اعـلام مي است،ضد امري ا )صلیبیون( 

 هالتنظیم بهد  تحرير العراق بل إنه يعد المعرکۀ )في العـراق( امتـدادا للحـرب الجهاديـ

 «.هضد أمري ا الصلیبی هالعالمی

سـر قـدر  و  داری و کمونیزم که جنـگ بـرای: دو قطبىِ سرمايهالله  امنهحور  آيت -14

دو قطبي میـان مستوـعفین جهـان بـه رهبـری جنـبش  یرو  بود، پايان يافت و امروز

نـاتو و صـهیونیزم اسـت. دو اردورـاه اصـلي  مسلمین با مست بران به رهبـری آمري ـا و

سخنراني به زبـان عربـي در جمـع نمـازرزاران ) .ندارد تش یل شده است و اردوراه سومي وجود

  ، قابل دسترسي در:8/9/1393، مشاهده شده در تاريخ 14/11/1390يخ جمعه در تهران در تار
 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923( 

فقین جهـاد کفار و مناالمنافقین و اغلظ علیهم؛ ای پیامبر با  يا ايها النبي جاهد ال فار و - 15

 .(33 / )مائدهریری نما ها سختنکن و بر آ

 .زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؛ و بیو حق آمد و باطل نـابود شـد قل جاء الحق و و – 16

 .(81 / )اسراءآرى باطل همواره نابودشدنى است 

پیشه کن و از  تقوای الهي المنافقین؛ ای پیامبر لاتطع ال افرين و النبي اتق الله و يا ايها - 17

لیعذب الله المنافقین و المنافقا  و المشـرکین  .(1 / )احزابن اطاعت م ن امنافقو کافران 

 /)احـزابوالمشرکا ؛ تا عذاب کند  داوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را 

73).  

لیبـي  ]ی مصـر و تـونس و هـاکوشد انقلابشک غرب ميای: بيالله  امنهحور  آيت - 18

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
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 های قديمي به شـیوة جديـد وتبديل به ضد انقلاب کرده و نهايتاً با بازسازی رژيم و...[ را

هـای  ـود و اصـلاحا  ي اصول و فروع و تغییر مهرهيجاها و جابهتخلیۀ احساسا  توده

 ها سال ديیر سیطرة  ود را برصوری و تصنعي و واهرسازی دموکراتیک، دوباره برای ده

های ا یر پـس از ويژه سالو به بیداری اسلامي هایدر دهه ظ کند. غربجهان عرب حف

های پیاپي از ايران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و اينک مصر و تـونس ش ست

زی و  شـونت علنـي، بـه تاکتیـک سـتیکوشیده است پـس از ش سـت تاکتیـک اسلام

مردمي را به جای  م ضدسزند، تا عملیا  تروريلبي دست های تقسازی و تولید نمونهبدل

ــه جــای  «تعصــب و تحجــر و  شــونت»، «طلبيشــهاد » ــررااســلام»را ب ــاد ي وي ، «جه

زدرــي و غــرب»، «ييررا واهي و امــتاســلام»را بــه جــای  «بازیي و قبیلــهيرراقومیــت»

را بـه جـای  «سـ ولاريزم»، «پیشرفت مسـتقل»را به جای  «ي اقتصادی و فرهنیيوابستی

ا لاقي را به جای  «فساد و هر  و مر »، «عقلانیت»را به جای  «کاریسازش»، «ييرراعلم»

 «رـریي و اشـرافييزدري، دنیاررامصر »، «نظم و امنیت»را به نام  «دي تاتوری»، «آزادی»

 قلمـداد «ي و زهـديررامعنويـت»را به نـام  «ماندريفقر و عقب»، «توسعه و ترقي»را به نام 

های  ـالي  ـار  شـدند؛ در افغانسـتان ... آنان در عراق ش ست  وردند و با دست .کند

و در غزه از حمـاس ش سـت  وردنـد و  اللّهاند؛ در لبنان از حزبوردهچیزی به دست نیا

چیـز طبـق برنامـۀ اند. هـیچیده شدهین کشياينک در مصر و تونس به دست مردم، به پا

هـا ريخـت. بت غرب نیز چون بت کمونیزم ش سـت و تـرس ملت .آنان پیش نرفته است

ها باشید. همچنین وارد بـازی های آنرا نترسانند. مراقب بازی مراقب آينده باشید که شما

ايـن دلارهای نفتىِ وابستیان و متحدان غرب در میـان اعـراب نشـويد، کـه در آينـده از 

... دو  .نبايد بماند و نخواهـد مانـد ؛یل رفتني استيها سالم بیرون نخواهید آمد. اسرابازی

از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و  واهد شد  «اسلام لائیک»و  «اسلام ت فیری»الیوی 

 .های منطقه تقويـت نشـوددر میان انقلاب «ررای معتدل و عقلانياسلام اصول»تا الیوی 

، مشـاهده شـده در 14/11/1390ه زبان عربي در جمع نمازرزاران جمعه در تهـران در تـاريخ سخنراني ب)

 (http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923، قابل دسترسي در: 8/9/1393تاريخ 

  

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1648#19242
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=1648#19242
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 منابع 
 قرآن کريم.

 اتحاديه عرب، قابل دسترسي در:  (1394) محمدابوالحسني، علي
http://www.pajoohe.com/FA/index.php?Page=definition&UID=43079 

المللي، فصلنامه سیاسـت های بینهای بزرگ در بحران( الیوی رفتاری قدر 1376احمديان، قدر  )

 .82-55 ، صصیز و زمستاني، پا21و  20دفاعي، شماره 

فرهنیـي،  شنا تي هويت جنسي و هويـت( هويت و بحران هويت، ابعاد روان1383راد، نسترن )اديب

 اکبر علیخاني، تهران، پژوهش ده علوم انساني و اجتماعي.به کوشش علي

مي و نظـم نـوين جهـاني، ترجمـۀ هـای اسـلافارس، جنبش ( جنگ  لی 1372اسپوزيتو، جان ال )

 .121ص  ،بهمن و اسفند ،3شمارة اهنامۀ دانش سیاسي، پیشي، ميضیام.

جهاني، سیر ش ل ریـری جهـان سـوم، ترجمـۀ رضـا ( ش ا  1392استاوريانوس، لفتن استاوروس )

 فاضل، تهران، یالث.

 للهنورا ۀ( فرهنگ، اجتماع و سرزمین: سیاست قومیت و ناسیونالیسم، ترجم1379دی )اسمیت، آنتوني

 .65-33 ، صص4قیصری، فصلنامه مطالعا  ملي، شماره 

، ترجمان سیاسي، شماره لبرزاتخصصي ترجمه رروه سازی، ( ناسیونالیسم و جهان1379سمیر ) امین،

 . 151-125 ، صص، مهرماه43

شناسـي شـنا ت، ای در جامعه( سا ت اجتماعي واقعیت، رساله1387بررر، پیتر و توماس لوکمان )

 مجیدی، چا  دوم، تهران، علمي و فرهنیي. ترجمۀ فريبرز

رن بیسـت و ي ـم، های جهـاني در قـهای بزرگ، سیاست( ايالا  متحده و قدر 1390بوزان، باری )

 حیدری، چا  دوم، تهران، پژوهش دة مطالعا  راهبردی. ترجمۀ عبدالحمید

 تهران، کیهان. جلد دوم، ( فرهنگ علوم اجتماعي، ترجمه باقر سارو اني،1375بیرو، آلن )

 تر از القاعده، قابل دسترسي در:قاعده( داعش، بي1393جهان نیوز )
:http://www.jahannews.com/vdcaaine649nio1.k5k4.txt 

اکبـر علیخـاني، ( هويت و بحران هويت، هويت و امنیت ملي، به کوشـش علي1383حیدری، محمد )

 تهران، پژوهش ده علوم انساني و اجتماعي.

 ، قابل دسترسي در:14ها: تقابل يا تعامل، قبسا ، شمارة فرهنگ و ها( تمدن1378اکبر )رشاد، علي
http://www.ensani.ir/fa/content/6500/default.aspx 

( الجهاد العلامي، تاصیل و تفعیل، قراءه فـي اعـلام الجهـادی فـي 1391رواشدی، عبدالرحمن سلوم )

 العراق، المشر  العام علي وکاله حق ا باريه، 
http://www.haqnews.net/SaveNews.aspx?id=19530 

 اهد بود، قابل دسترسي در: ها  و( جنگ جهاني سوم، جنگ تمدن2014ساتانوفس ي، يورني )
http://persian.ruvr.ru/2014_09_29/277948828 

http://persian.ruvr.ru/2014_09_29/277948828/
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 المعار  علوم اجتماعي، جلد اول، تهران، کیهان.ه( درآمدی بر داير1375سارو اني، باقر )

 14در تـاريخ  (1390) ع نمازرزاران جمعه در تهـرانبه زبان عربي در جمای الله  امنهآيتسخنراني 

 ، قابل دسترسي در: 8/9/1393مشاهده شده در تاريخ  بهمن،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923 

، (ژاپن :مطالعۀ موردی) شدن بر فرهنگ( تأییر جهاني1387سلیمي، حسین و حافظه سیفي آتشیاه )

 .205-169 ، صص، بهار13المللي، شمارة سي و بینهای سیافصلنامۀ رهیافت

 .کیهان، تهران، جلد هفتم، المعار  تطبیقي علوم اجتماعيه( داير1390مهر، علیرضا )شايان

 های فرهنیي، تهران، ققنوس.( مفاهیم و نظريه1386رضا ) امیری، سیدصالحي

، قابـل 14تعامـل، قبسـا ، شـمارة  هـا، تقابـل يـاها و فرهنگ( تمدن1387) کاستوپولوس، آتانا دلي

 http://www.ensani.ir/fa/content/6500/default.aspx دسترسي در:

 شدن، فرهنگ، هويت، تهران، ني. ( جهاني1392محمدی، احمد )رل

الملـل، فصـلنامه مطالعـا  های مقاومت در سیاست بین( رفتمان و پادرفتمان1392متقي، ابراهیم )

 .82-47 ، صص، زمستان56، پیاپي 4سال چهاردهم، شمارة راهبردی جهان اسلام، 

های  اورمیانـه در دوره جـر  بـوش، پژوهشـنامه علـوم ( علل تداوم بحران1388ژاد، عباس )نمصلي

 .224-195 ، صص، بهار14سیاسي، شماره 

 ، چا  دهم، تهران، دارال تب الاسلامیه.10( تفسیر نمونه،  1370م ارم شیرازی، ناصر )

 ، تهران، بینش.2 امنیتي، جلد -   سیاسي( قومیت و سیاست، رزيده مقالا1375ديويد )، تيمیسون

 ، صـص27مدرنیسم و هويت سیاسي، فصلنامه مطالعا  ملي، شماره ( پست1385اشر  )نظری، علي

115-136. 

یخاني، اکبر عل( هويت و بحران هويت؛ واقعیتي یابت يا سیال، به کوشش علي1383فلاد، رستم )نوچه

 تهران، پژوهش ده علوم انساني و اجتماعي.

ها و بازسازی نظم جهاني، ترجمه محمدعلي حمیدرفیعي، ( بر ورد تمدن1378هانتینیتون، ساموئل )

 های فرهنیي. تهران، دفتر پژوهش
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